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 مقدمه

الحمد لله رب العالمین و الصلوه و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و اهل 

 بیته الطاهرین

به همان نسبت كه بركات زبان و آثار سازنده آن زياد است، آفات و گناهانى كه به وسيله 

 .ار مخربّى كه در فرد و جامعه دارد بسيار زياد مى باشدآن انجام مى گيرد و آث

بيشترين . بهترين اعمال نزد خداوند حفظ زبان است:فرمودند( ص)حضرت رسول اكرم

 .    هر كه مردم از زبان او بترسند، از اهل جهنم است. گناهان فرزند آدم از زبان اوست

 .اورده شده است در اين كتاب پيرامون بعضی گناهان زبان مطالب متنوعی

 کرمانشاه.1041زمستان

 

 

 

 

 

 

 



 گناهان زبان

 

 :فرمايد قرآن کريم مى

 .(1)«وَقُولُوا قَوْلاَ سَديِداً    ياَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهّ »

 .تقوا پيشه کنيد وسخن استوار ودرست بگوئيد! اى مؤمنين

 :در روايت است

خواستند سخنرانى کنند در ابتداى سخنرانى اين آيه را تلاوت  آله مى و عليه الله هر موقع پيامبر صلى»

 (2).«فرمود مى

 سخن سديد

 سخن سديد واستوار چه گونه سخنى است؟

براساس . در آن تمسخر وتحقير وناسزا نباشد. سخنى است که در آن دروغ، غيبت، سخن چينى نباشد

 ...و.کفار ومنافقين نباشدحمايت از . کشف اسرار مردم نباشد. گمان وشك نباشد

افرادى را . تواند بهترين سخنهارا بگويد و با زبانش ايجاد محبت وصميميت کند  انسان با زبانش مى

 .با خدا راز ونياز نمايد ودهها کار مفيد انجام دهد . نصيحت کند . علم بياموزد . هدايت نمايد 

. اسرار ديگران را فاش کند . دشمنى نمايد  ايجاد. ومى تواند با زبانش به کارهاى زشت سفارش کند 

 . به ديگران ناسزا ودشنام بگويد ودهها گناه انجام دهد 

 �حق زبان 



اما حق زبانت بر تو آنست که از فحشا و منكرات دورش نگهداري و به گفتـن کلمات خوب و نافع 

خود چرخيدن در عادتش دهی و وادارش کنی که با ادب وخوب سخن گويد و از زياد گفتن و بي

دهان منعش نمائی تا سكوت را رعايت کند مگر در جائی که نياز به تكلم باشد و نفعی براي دنيا و 

آخرت داشته باشد و نگزاري سخنی که فائده و نفعی ندارد و جز ضرر و زيان حاصلی در آن متصور 

بودن آن دلالت دارد ؛ زيرا نيست؛ از دهان تو خارج شــود بعد از آنكه عقل و نقل بر مضر بودن و بد 

که زينت عاقل به عقلش در خوبی گفتار و درست سخن گفتن است و حول و قوه اي نيست مگر به  

 ���.حول و قوه خداوند بزرگ 

 

 ️♦️♦️♦:یمتن عرب

اما حـق اللسان فاکـرامه عـن الخنى و تعويـده على الخيـر و حمله على الادب  و اجمامه إلا لموضع  و

و المنفعة للدين  و الدنيا و اعفائـه عـن الفضـول الشنعة القليلة الفائدة التى لا يؤمن ضررها مع  الحاجة

قلة عائدتها و بعد شاهد العقل و الدليل عليه و تزين العاقل بعقله حسن سيرته فى لسانه و لا قوة الا بالله 

 ️️. العلى العظيم 

 �اسلام هيبرگرفته از کتاب رساله حقوق امام سجاد عل 

 .کنيم گناهان زبان زياد است ولى ما به چندتاى آن که بين مردم متداول است اشاره مى

 

 . 04سوره احزاب، آيه .  1

 الميزان ذيل آيه مذکور.  2

 



 

 غيبت 

 :ازجمله فرموده است. آيات وروايات اين گناه کبيره را بسيار مذمت نموده است

 (1)عضْاً أَيحُِبُ أحََدُکُمْ أَن يَأکُْلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاً فَكرَهِْتُمُوهُ وَلاَ يَغْتَب بَعضُْكُم بَ

نبايد غيبت همديگر را بكنيد آيا دوست داريد گوشت برادر مرده خود را در حالى که بدتان 

 آيدبخوريد؟ مى

  (2)«آمَنُوا لهَُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ  إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَْاحِشةَُ فِی الَّذِينَ»: وقوله تعالى

 !دهند عذاب دردناك برايشان مهياست آنان که دربين مؤمنين فساد اشاعه مى

که يكى از .که خداوند عذاب دردناك را، براى اشاعه دهنده گناه دربين مؤمنين ذکر کرده است

 .موارد اشاعه گناه،غيبت مؤمنين است

 ويل لكل همزة لمزة:وآيه

 !بر هر مسخره کننده هرزه زبان يعنى واى

 .که يكى از مصاديق آيه افراد غيبت کننده است

خواه اين .شد غيبت يعنى انسان پشت سر ديگران صحبتى بكند بطورى که اگر خودش بود ناراحت مى

صحبت درباره خصوصيات بد اخلاقى اوبشد يا درباره عيوب جسمانى اش باشد يا درمورد خانواده 

 .ش باشدودوستان وفاميل

 : روايات زيادى است از جمله



 :پيامبر خدا ص فرمود

 (3)غيبت از زنا بزرگتراست

شود ولى در غيبت  بعد پيامبر علت آن را چنين دانسته که اگر کسى نعوذا بالله زنا کرد با توبه پاك مى

 .تا غيبت شده راضى نشود غيبت کننده بخشيده نمى شود

زنا است وگناه غيبت از 33گناه يكدرهم ربامعادل باز حضرت در روايت ديگرى فرمودند 

 (0).ربابالاتراست

 

 

 12حجرات-1

 11: النور-2

 مكاسب محرمه -3

 همان-0

 .زيرا مسئله آبروى مؤمن در نزد خدابسيار بزرگ است

 : درسخنى ديگر فرمودند

 (1).ودهر که غيبت زن يا مردى را بكند تا چهل شبانه روز نماز وروزه اش قبول نمى ش

 : درسخنى ديگر فرمودند



هرکه غيبت مؤمنى را به عيبى که دراو است بكند خدابين آندو را دربهشت جمع نمى کند واگر اورا 

به عيبى که دراونيست غيبت کند يعنى به او تهمت هم بزند دراين صورت غيبت کننده درجهنم ابدى 

 (2). مى ماند

دروغ گفته کسى که : ص است که حضرت فرمودنديك روايت تكان دهنده اى از پيامبر اسلام 

از غيبت بپرهيزيد که خورشت سگهاى جهنم .آنوقت غيبت مردم را بكند! ام بگويد من حلال زاده

 (3).است

 : درسخنى ديگر فرمودند

 (0). هرکه حرکت کند تا غيبت مسلمانى را بكند در جهنم قدم برمى دارد اگرچه فعلا نمى فهماند

 : ودنددرسخنى ديگر فرم

غيبت کننده اگر توبه کند آخرين شخصى است که به بهشت مى رود واگر نكند اولين شخصى است 

  (5).که وارد جهنم ميشود

 : درسخنى ديگر فرمودند

 (3).خورد همانطور که آتش هيزمهارا مى خورد غيبت بر هر مسلمانى حرام بوده واعمال خوب را مى

 . ام داديم اما بايك غيبت ازبين مى روديعنى زحماتى کشيديم وکارهاى خوب انج

 : درسخنى ديگر فرمودند

روزقيامت شخص را در دادگاه الهى حاضرکرده ونامه عملش را بدستش مى دهند مى بيند عمل 

من کارهاى خوب زياد کردم پس کجاهستند؟جواب مى آيد !اعتراض مى کند که خدايا.خوب ندارد

 !به کسانى که غيبتشان را کردى داديم

 شخص ديگرى را در دادگاه الهى حاضرکرده ونامه عملش را بدستش



 

 همان -1

 همان -2

 همان -3

 همان -0

 همان-5

 231گناهان کبيره -3

من اين کارهاى خوب را نكردم !کند که خدايا اعتراض مى.مى دهند مى بيند عمل خوب زياد دارد

 .ا نمودند که ثوابهاى آنهارا بتوداديم؟جواب مى آيد اينها اعمال کسانى است که که غيبت تور

نزديكترين مرحله کفر آنست که باگوش خود کلمه اى را : روايت تكان دهنده ديگرى است که

 (1)!بشنوى ودرحافظه بگذارى تا روزى عليه مؤمن استفاده کنى

ظام البته بعضى از جاها غيبت لازم است مثل روشنگرى مخصوصا در فتنه هاى سياسى و مواردى که ن

اسلامى در خطر است بايد ماهيت دشمن افشا شودو براى روشنگرى مردم لازم است که چهره سران 

 .فتنه در داخل وخارج روشن شود

از عيبهاى مرد باچشم مى بيند ياباگوش مى  امام على ع فرمود کسى که هرچه:باز در روايت است که 

آنان که »: که خدا درباره اوفرموده شنود نقل مى کند وآبروى شخص را مى برد جزو کسانى است

 (2)« ! دهند عذاب دردناك برايشان مهياست دربين مؤمنين فساد اشاعه مى
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 سخن چينى 

 (1)« ةُ ولَهَُمْ سُوءُ الدَّارِبهِِ أَن يُوصَلَ وَيفُْسدُِونَ فِی الاءْرَْضِ أُولئكَِ لهَُمُ اللَّعْنَ   وَيقَْطَعُونَ ماَ أَمرََ اللهّ»

کنند،لعنت خدا بر آنهاباد وسراى  زنند و در زمين فساد مى کسانى که اتصال بين مردم را بهم مى

 .آخرت برايشان بد سرايى است

برد بصورتى که باعث اختلاف ودشمنى بين  سخن چينى يعنى حرف ديگران را براى طرف مقابل مى

 .شود افراد مى

اندازد  بزرگترين سحر،سخن چينى است که بواسطه آن بين دوستان جدايى مى:فرمودامام صادق ع 

ها خراب  شود وخانه دهد وبسبب آن گاه خونها ريخته مى وبجاى صفا و يكرنگى،دشمنى قرار مى

 (2).شودوسخن چين بدترين فرد کره زمين است ها ريخته مى گردد و حرمت مى

م زنى بود که سرش مانند خوك و بدنش مانند الاغ بودوعذابهاى در معراج ديد:فرمود  آقا رسول اللهّ

 (3).فراوانى براو وجود داشت که کار اين زن ،سخن چينى بوده است

فرمايد يعنى کسى که راز ديگران  ،شهيد ثانى مى«همّاز مشّاء بنميم عُتّل بعد ذلك زنيم»در آيه شريفه 

 (0)!ستکند حرامزاده ا دارد و سخن چينى مى را نگه نمى

 داستانى درباره سخن چينى 

گويند شخصى براى خريد غلام به بازار رفت وديد که غلامى در ميان بردگان وجود دارد که از 

علت ارزانى اورا پرسيد گفتند اين غلام معتاد به سخن !جهت هيكل وقيافه خوب است ولى ارزان است

کارش خوب بود تا اينكه به زن اربابش غلام .اش آورد اين شخص غلام را خريد وبه خانه.چينى است

مند شود مويى از زير گلويش در هنگام  خواهى بتو علاقه اگر مى! گفت ارباب تورا دوست ندارد

خواهد  از آن طرف نزد ارباب رفته گفت خانم مى!خواب بچين وبمن بده تا کارى کنم عاشقت شود

خانم شب آمد تا موى گلوى شوهرش  وقتى.شمارا بكشد و با ديگرى ازدواج کند امشب مواظب باش

 را بكند



 

 25رعد-1

 202گناهان کبيره-2

 202گناهان کبيره -3

 همان -0

ايد که دختر  غلام سريع نزد خويشان زن رفت وگفت چه نشسته!شوهر مچش را گرفت واورا کشت

بر اثر .بكشندخواهند ارباب را  بعد سريع نزد فاميل ارباب رفت وگفت طايفه زن مى!شمارا کشتند

 (1)!اى کشته شدند سخن چينى غلام،فاميلهاى زن ومرد باهم به جنگ پرداختند وعده

 

 

 205گناهان کبيره -1

 

 ناسزاگوئى وتوهين

اى از انسانها به عادت زشت ناسزاگويى عادت کرده  عده. يكى از گناهان زبان، فحش وناسزا است 

گاهى عادت دارند به زير دستان خود . زندانشان ناسزا بگويند گاهى عادت دارند که به همسر وفر. اند 

 . کنند  وگاهى پارا فراتر گذاشته و به مقدسات وارزشهاى مردم ناسزا واهانت مى. اهانت کنند 

يا به او فاسق و خبيث وکافر ومنافق .آميز مثلا اورا حيوان خطاب کند ناسزا عبارتست از کلمات توهين

 .و امثال آن بگويد



يامبرخداص فرمود چهارنفرند که اهل جهنم از آنها در عذابند از جمله کسى که در دنيا دشنام دهنده پ

 (1).بوده است

 عوامل ناسزا گويى

 ـ عادت 1

 ـ عصبانيت 2

 ـ شوخى 3

 ـ مقابله به مثل 0

 ـ مسائل سياسى وحزبى 5

 ـ مسائل اقتصادى 3

 ـ تربيت نادرست 0

 درمان ناسزاگويى

 ـ سكوت 1

 .ماند نسان سكوت کند وتا ضرورت نشود حرف نزند از بسيارى از گناهان زبان در امان مىاگر ا

 :آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

هرگاه ديديد که مؤمن خاموش و باوقار است، به او نزديك شويد که او به حكمت دست پيدا کرده »

 .(2)«است



 ـ تربيت صحيح از دوران کودکى 2

 .ظبت کنند که خود ناسزا نگويند وفرزندانشان هم ناسزا نگويندوالدين بايد موا

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 

 مستدرك الوسائل -1

 1/140ارشادالقلوب.  2

 

 (1)«.فرزندان خود را احترام کنيد و ادب خوب به آنها بياموزيد »

 ـ رعابت ادب نسبت به ديگران 3

  دورى گزين که از همه بدنام تراست   زشت کشت زان کَس که نام خلق بگفتار 

 دشنام در آئينه احاديث

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

پرسيدند که مگر کسى به پدر ومادرش دشنام ! کسى که به پدر ومادرش دشنام دهد، ملعون است »

 (2)«.دهند  حش مىدهد، آنها هم به پدر ومادر او ف شخصى به پدر ديگران فحش مى: دهد؟ فرمود مى

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 (3)«.فحش دادن به مؤمن مثل نزديك شدن به مرگ است»



 :السلام فرمود امام على عليه

شود که پَستان ورذلان بشما نزديك شده وافراد  از کلام زشت وناروا دورى کنيد که باعث مى»

 (0)«.بزرگوار از شما بگريزند 

به اين خاطر امام با او قطع رابطه کردند . لسلام شنيد که مسلمانى به غلامش فحش داد ا امام صادق عليه

.(5) 

 :السلام فرمود امام صادق عليه

 (3)«.فحش دادن ظلم است وظالم در آتش جهنم است»

 انواع فحش

 .ـ ناسزا به ناموس 1

 .ـ خطاب کردن به اسم حيوان 2

 .نـ به وسيله کاريكاتور ونقاشى اهانت کرد 3

 . . . ـ با اشاره توهين کردن و  0

  با کَس مكن اى برادر من   پسندى هر بد به خود نمى 

  دشنام مده به مادر من   گر مادر خويش دوست دارى 

 

 223/مكارم الاخلاق.  1

 2/151ميزان الحكمة ـ فتح القدير.  2



 .ميزان الحكمة .  3

 .ميزان الحكمة .  0

 .ميزان الحكمة .  5

 3/2300ميزان الحكمة.  3

 

 تهمت 

 .اتهام خلاف به ديگران زدن حرام است مخصوصا تهمت اگر جنسى باشد مثلا تهمت زنا يا لواط بزند

يوَْمَ « 23»عَظيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يرَْمُونَ الْمـُحصَْنَاتِ الْغَافلِاَتِ الْمؤُْمِنَاتِ لُعنِوُا فِی الدُّنْياَ وَالاْآخرَِةِ ولَهَُمْ عَذَابٌ»

 (1)« تَشهَْدُ عَلَيهِْمْ ألَْسِنَتهُُمْ وأَيَْدِيهِمْ وأََرجُْلهُُم بِماَ کَانُوا يَعمْلَُونَ

زنند در دنيا وآخرت ملعونن وبراى آنان  آنان که به زنان مؤمنه پاکدامن بى خبر از گناه،تهمت مى

 .دهند ايشان شهادت مىعذاب دردناکى است روزى که دست وپاو زبانشان عليه آنهادر مورد کاره

رود  هرکه به مرد يا زن پاکدامن تهمت زنا بزند همه کارهاى خوبش ازبين مى:ص فرمود  آقارسول اللهّ

 (2).شود زنند وارد دوزخ مى ودرقيامت در حالى که هفتادهزار فرشته از جلو وپشت سر اورا شلاق مى

 .شويم کنندگان فحشاء محسوب مى نبايد به مردان وزنان مؤمن تهمت بزنيم والا مصداق اشاعه

که در روايت است يكى از ياران امام صادق ع به .اند حتى در اسلام اجازه تهمت به کفار را نداده

او جواب داد .حضرت ناراحت شد وبه او اعتراض کرد!غلامش که کافر بود گفت اى پسر زن زناکار

کند فرزندانشان حلال زاده  اجحضرت فرمودهر ملتى که طبق رسم خود ازدو.مادرش کافر است 



و او را از !از من دور شو.هستند وکفار هم اگر طبق سنتشان زدواج کنند فرزندانشان حلال زاده هستند

 (3).خود راندند

رود مانند حل شدن  در روايت است که کسى که به يك فرد مسلمان تهمت بزند ايمانش از بين مى

 (0)!نمك در آب 

 

 22نور-1

 ب حدودوسائل ،کتا-2

 کافى باب البذاء-3

 352گناهان کبيره-0

 عيب جويى

يعنى انسان کنجكاو باشد که نقاط ضعف و خلافهاى ديگران را .يكى از گناهان کبيره،عيبجوئى است

 .پيدا کند وکشف کند تا در نزد ديگران بازگو کند

شود واگر علاوه بر آن  ه مىاگر فقط بدمبال پيدا کردن عيب ديگران باشد گناه عيبجوئى برايش نوشت

 .شود  ،اين مطلب را براى ديگران نقل کند گناه غيبت هم به آن اضافه مى

اينهائى که عادت به تجسس در عيبهاى مردم و بازگو کردن اين عيبها براى ديگران دارند ، اگر نسبت 

يد خود را مداوا شوند که خود داراى عيوب متعدد بوده و با به عيبهاى خود تأمل کنند، متوجه مى

 .کنند 

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى



به دنبال لغزشهاى مؤمنين نباشيد که هرکه به دنبال اين مطلب باشد، خداوند سبحان عيبهاى او را »

 (1)«آشكار کند

  بر ره زور وغيبه ننشيند   مرد بايد که عيب خود بيند 

(2)هانبانىاى عامى بل ج نه   تو اگر عيب خود همى دانى 
  

يكى از صفات خداوند سبحان ستارالعيوب بودن است وما که بنده اوييم بايد از خالق بياموزيم وعيب 

 .ديگران را بپوشيم و ظاهر نكنيم 

 :گويندفرمود السلام وقتى ديد که حواريون از بوى متعفن مردارى سخن مى حضرت عيسى عليه

 (3)!چه دندانهاى سفيدى دارد»

 .« . فهماندند که فقط عيوب افراد را نبينيد وخوبيهاى اورا هم نگاه کنيدوبا اين سخن 

  که بود کارمردم جاهل   عيبجوئى مكن زخلق خدا 

  تاشودتيرگى زدل زائل   عيب خودبين چومرد روشن بين 

  گوش کن پندناصح کامل   اى که غفلت فراگرفته تورا 

  وروشندلکه چومردان پاك    گفت احمدخوشا بحال کسى 

  ليكن از عيب ديگران غافل   هست دائم به عيب خود مشغول 

 :السلام فرمود اميرالمؤمنين على عليه

 از عيب جويان دورى کنيد که دوستانشان هم از آنها در امان»

 

 .ميزان الحكمة .  1



 . سنائى .  2 

 11کشف الريبه.  3

 (1)«.نيستند 

 پوشاندن عيوب ديگران

ى کريم وبزرگوار اگر از عيوب ديگران هم مطلع شوند، آن را ناديده گيرند و وظيفه خود انسانها

 .دانند که عيبهاى ديگران را بپوشند وآبروى ديگران را حفظ کنند 

 :خداوند سبحان در قرآن کريم در سوره حجرات دستور داده که

 .(2)«وَلا تجَسََّسُوا  »

 . يعنى در جستجوى عيب ديگران نباشيد 

(3)زعيب کسان برنگويد بسى   چو عيب تن خويش داند کسى 
  

 :فرمايد السلام مى امام صادق عليه

هاى خود ايمن نباش شايد به خاطر آن  در عيب رفيقت تعجيل نكن شايد خدا او را بيامرزد وبر عيب»

 .(0)«عذاب شوى

  که تواى دوست عيب خودندانى   توانى مكن عيب کسان تا مى 

  وگربينى بپوشان بهتراى يار   ب کَس ناديده اقرارمده برعي 

  خدا را شدسزاى عيب پاکى   که توهم عيب دارى عيبناکى 

  ! وگرگويدکسى گو زين سخن بس   مكن مدح خود وعيب دگرکس 

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى



 .(5)«!بيند  دش نمىبيند ولى استخوان را در چشم خو بعضى از شما خار را درچشم ديگران مى»

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 .(3)«!هر که عيب برادرش را بپوشاند، گويا دختر زنده بگورى را زنده کرده است »

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 .(0)«هر که عيب برادرش را ببيند ولى آنرا بپوشاند، خدا در قيامت عيبش را بپوشاند

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

به دنبال عيوب مؤمنين نباشيد که هرکه اين گونه باشد، خدا به دنبال عيبش باشد وهرکه خدا به دنبال »

 شود اگرچه در عيبش باشد، رسوا مى

 

 .ميزان الحكمة .  1

 . 12سوره حجرات، آيه .  2

 . فردوسى .  3 

 3/3243ميزان الحكمة.  0

 3/2245ميزان الحكمة.  5

 3/2240يزان الحكمةم.  3

 3/2240ميزان الحكمة.  0



 .(1)«!اش باشد  دل خانه

 :السلام فرمود امير مؤمنان على عليه

 «.کسى که از عيب خود مطلع نباشد، ازبزرگترين گناهان است »

 

 1/314ميزان الحكمة.  1

 دروغ گويى 

 زشتى دروغ گويى در قرآن وحديث

 :فرمايد قرآن کريم مى

 .(1)«لاَ يهَْدِى مَنْ هُوَ مُسرِْفٌ کَذَّابٌ    إِنَّ اللهّ »

 .کند کسى که اسراف کننده و بسيار دروغگو است  بدرستى که خدا هدايت نمى

شود بسيار مورد  دروغ گفتن چون خلاف طينت پاك آدمى است و باعث انحراف به سوى بديها مى

 .نكوهش و مذمت قرار گرفته است

 :آله فرمود و عليه الله يامبر صلىدر روايت است که پ

 .(2)«ايّاکم والكذب فانَّ الكذب فجور يهدى الى النار»

 .کشاند  بر حذر باشيد از دروغ زيرا گناهى است که انسان را به آتش جهنم مى

 :فرمايد قرآن کريم مى



 .(3)«يَشهَْدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ    وَاللهّ »

 . منافقين دروغگويند  دهد که بدرستى که خدا شهادت مى

 انواع دروغ

 :انواع دروغ به شرح زير است

 :ـ دروغ بر خداوند، پيامبر و امامان 1

ها قرار دارد وزشتى  السلام که در راس دروغ آله و امامان عليه و عليه الله دروغ بر خداوند و پيامبر صلى

 .کند آن از همه بيشتر است و اين نوع دروغ، روزه را باطل مى

 :ن کريم در اين باره فرمودقرآ

 .(0)«کَذِباً   وَمَنْ أَظلَْمُ ممَِّنِ افْترَى عَلى اللهّ »

 . بندد  تر است از کسى که بر خدا از روى دروغ افترا مى چه کسى ظالم

 :ـ شهادت دروغ 2

 :آله در اين باره فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 

 .23سوره غافر، آيه .  1

 12/254وسائل .  2

 . 11سوره حشر، آيه .  3



 . 21سوره انعام، آيه .  0

 .(1)«شاهد الزور کعابد الوثن»

 .کسى که شهادت دروغ بدهد، مثل عبادت کننده بت است 

کسى که شهادت دروغ بدهد هنوز از جايش حرکت نكرده برايش آتش دوزخ :امام صادق ع فرمود

 (2).شود واجب مى

 :ـ قسّم دروغ  3

 :فرمايد آله مى و عليه للها پيامبر صلى

گويد از جمله آنها کسى که سوگند دروغ  چند دسته هستند که روز قيامت، خدا با آنان سخن نمى»

 .(3)«خورد براى فروش کالا يش مى

فرمود موسى ع گفته است که قسم دروغ .حواريون از حضرت عيسى ع درخواست نصيحت کردند

 (0).ه قسم دروغ بخوريد ونه قسم راست بخوريدکنم که ن نخوريد ولى من به شما امر مى

 (5).کسيكه عالمانه قسم دروغ بخورد آشكارا با خدا جنگيده است:امام صادق ع فرمود

 :ـ دروغ در وعده 0

 :آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

 .(3)«واليوم الاخر فليفَِ وعده  من کان يؤمن باللهّ»

 .د بايد به وعده اش وفا کند کسى که به خدا و روز جزا ايمان دار

 :هاى دروغ  ـ شوخى 5

 :السلام فرمود امام حسين عليه



 .«اتقوالكذب الصغير منه والكبير فى کل جَدِّ وهزل»

 (0).بپرهيزيد از دروغ چه بزرگ آن چه کوچك آن در هر شوخى که باشد 

نقل نمودن دروغ است نقل کردن و نوشتن و گوش دادن به دروغ که منشاء بسيارى از شايعات همين 

 . 

 :ـ خواب ورؤياهاى دروغ  3

 .کنند که اين نوع دروغ هم بسيار مذمت شده است اند را نقل مى بعضى از افراد خوابهائى که نديده

 دروغ.بزرگترين دروغها سه نوع دروغ است:ص فرمود  آقا رسول اللهّ

 

 2/255جامع السعادات.  1

 کافى باب الايمان -2

 2/255اداتجامع السع.  3

 0/030کافى.  0

 کافى کتاب الايمان -5

3 . 

 12/254وسائل .  0



دومى دروغ در خواب ورؤيا که .ام را به من نسبت دهد بستن به من به اينكه چيزى را که من نگفته

 (1).سوم فردى را به غير پدرش نسبت دهند.چيزى را که نديده نقل کند

 :ـ گوش دادن به دروغ  0

ه دروغ گفتن حرام است،ثبت ونوشتن وخواندن وگوش دادن دروغ بصورت آگاهانه همانطور ک

 .حرام است

 شرمندگى دروغگو لاف زن

. کشيد  نشست و قليان مى شخصى قبل از ظهر هر روز کنار درخانه خود فرشى پهن کرده و مى: گويند

 .شدند  قهوه مشغول مى نشستند و بخوردن چاى و بعضى از اهل محل نيز به نزد او آمده و با او مى

. ديشب جاى شماها خالى بود : کشيد گفت آن مرد يكى از روزها در حالى که دست بر سبيل خود مى

ستم همه اش را بخورم لذا قدرى عيالم براى ما ته چين پلو پخته بود آنقدر اين غذا چرب بود که نتوان

را گذاشتم براى امروز صبح به عنوان صبحانه خوردم آنقدر اين غذا چرب بود که سبيل ما را چرب 

 !کرده است

اى که امروز صبح  آن دُنبه! آقا جان، آقا جان : هاى کوچك او دويده و گفت در اين ميان يكى از بچه

 ! !ا برد سبيلت را با آن چرب کردى گربه آمد و آنر

 آثار زشت دروغ

 . ـ سرچشمه نفاق است  1

 .کند ـ اساس ايمان را خراب مى 2

 :السلام فرمود امام پنجم عليه

 .(2)«انّ الكذب هو خراب الايمان»



 .دروغ يعنى نابود کردن ايمان است 

 . کشاند  ـ دروغ انسان را به کفر مى 3

 . اعتبارى دروغگو است  ـ دروغ باعث بى 0

 :السلام فرمود نان على عليهامير مؤم

 .(3)«من عرف بالكذب قلّت الثقة به»

 .شود  کسى که معروف به دروغ گويى شود اطمينان به او کم مى

 

 15/02بحار-1

 2/331الكافى.  2

 224/غررالحكم.  3

 هاى دروغ گويى ريشه

 .ـ احساس حقارت و خود کم بينى 1

 :ودآله فرم و عليه الله پيامبر اکرم صلى

 .(1)«لا يكذب الكاذب الا مِن مهانة نفسه»

 .نمايد  گويد مگر به خاطر آن که در خود احساس پستى مى دروغگو، دروغ نمى

 . ـ ترس از جريمه و مجازات  2



 ـ دورويى و نفاق  3

 :فرمايد قرآن کريم مى

 .(2)«يَشهَْدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ    وَاللهّ »

 . هد که منافقين دروغگويند د بدرستى که خدا شهادت مى

 . ـ فشار زياد از طرف پدر و مادر به فرزند و از طرف رؤسا و فرماندهان به زير دستان  0

 . شود  ـ دروغ پدر و مادر و مربيان باعث عادت کودك به دروغ مى 5

 .ـ شوخى دروغ براى خوشحال کردن ديگران  3

 :السلام درباره دروغ فرمود امام پنجم عليه

اوند سبحان براى کارهاى بد، قفلهايى قرار داده که کليد آن قفلها دروغ است و دروغ گفتن از خد»

 .(3)«شراب خوردن بدتر است

 :کند آله روايت مى و عليه الله السلام از رسول خدا صلى امام باقر عليه

 .(0)«اقل الناس مروّة من کان کاذبا»

  .ترين مردم کسى است که دروغگو باشد  کم مروت

 :فرمايد آله در رابطه با سوگند دروغ مى و عليه الله پيامبر اکرم صلى

اى در آن دروغ وارد کند نقطه سياهى در قلبش  خورد اگر به اندازه پرپشه کسى که به خدا قسم مى»

 .(5)«ماند شود که تا روز قيامت مى پيدا مى



 :آله فرمود و عليه الله پيامبر اکرم صلى

دروغ گويد هفتاد هزار فرشته به او لعنت نمايند و چون از قبر در آيد بدبو بود و  عذر هر گاه مؤمن بى»

 .(3)«بوى او به عرش رسد و حاملان عرش او را لعنت کنند

 

 

 1/30مستدرك الوسائل.  1

 . 11سوره حشر، آيه .  2

 2/331الكافى.  3

 1/30مستدرك الوسائل.  0

 31/233بحار.  5

 103/جامع الاخبار.  3

 :السلام فرمود حضرت عيسى عليه

 .(1)«رود کسى که دروغش زياد شد نورش مى»

 :السلام فرمود امام ششم عليه

کند  گويد و به خاطر آن خداوند سبحان او را از نماز شب محروم مى بدرستى که دروغگو دروغ مى»

 .(2)«شود و هر گاه از نماز شب محروم شد رزق حلال بر او حرام مى

 :السلام فرمود نان على عليهامير مؤم



 .(3)«راست گفتن، امانت و دروغ گفتن، خيانت است»

 :شاعر گويد

  ميان کباير دروغ است آه   چه از شرك بگذشت کمتر گناه 

  که باشد رخت درد و گيتى سياه   مگردان زبانت بگرد دروغ 

 

 2/301الكافى.  1

 2/332علل الشرايع.  2

 2/545الخصال.  3

 مسخره کردن 

 نكوهش مسخره کردن در قرآن و حديث

 :فرمايد قرآن کريم مى

عَسىَ أَن يَكُنَّ ياَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسخْرَْ قوَْمٌ مِن قوَْمٍ عَسىَ أَن يكَُونُوا خَيرْاً مِنهُْمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ  »

سكَُمْ وَلاَ تَنَابزَُوا بِالالقَْابِ بئِْسَ الاسْمُ الفُْسُوقُ بعَْدَ الايَمانِ وَ مَن لَمْ يتَُبْ خَيرْاً مِنهُْنَّ وَلاَ تلَْمزُِوا أَنفُ

 (1)«فَأُولئكَِ هُمُ الظَّالِمُونَ 

نبايد گروهى از شما گروهى ديگر را مسخره کند، بسا که اينان بهتر از آنان باشند و نيز ! اى مؤمنان

خره نمايند، بسا اينها بهتر از آنان باشند و از يكديگر عيب مجوييد و به نبايد زنانى زنان ديگر را مس

هاى کفرآميز بگذاريد و کسانى  هاى ناپسند ندهيد، بسيار بد است که پس از ايمان نام همديگر لقب

 .اند خود ستمكارند که توبه نكرده



در جامعه مسلمين وايجاد در اين آيه به بعضى از بيماريهاى روحى که بعضى دچارند و باعث اختلال 

 .شود اشاره کرده است  دشمنى بين مسلمانان مى

 .بيمارى مسخره کردن ديگران، خطاب کردن ديگران به نامهاى زشت

وقتى شخصى يا . شود به دليل گناهان فوق است  هايى که بين افراد ايجاد مى بسيارى از دشمنى

اگر ديگران رابه نامهاى زشت، . شود  مىگروهى را مسخره کردند باعث عكَس العمل طرف مقابل 

اگر به کارهاى ديگران با عينك تيره . شود  صدا زدند با عث ناراحتى افراد وايجاد دشمنى مى

واگر به دنبال بردن آبروى ديگران . شوند  بدگمانى نگاه کنند، دشمنانشان فراوان ودوستانشان کم مى

درى وصميميت ومهربانى رخت بربسته وجاى آن، از راه غيبت وفاش کردن عيوب آنها باشند، برا

 . شود  نفاق ودشمنى وتفرقه حاصل مى
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 مسخره کردن ديگران

 .از گناهان زبان، مسخره واستهزاء ديگران است 

 . شود  جهت ناپسند است که باعث توهين به ديگران مى مسخره کردن از اين

 هاى مسخرگى ريشه

 ـ دشمنى وکينه 1

 ـ تكبر 2

 ـ تحقير کردن 3



 ـ شوخى ومزاح 0

 ـ سفاهت ونادانى 5

 :فرمايد السلام مى اميرالمؤمنين على عليه

 .(1)«مسخرگى، تفريح سفيهان وکار نادانان است»

 ـ حقارت نفس وخودکم بينى 3

 :فرمايد السلام مى امام صادق عليه

 .(2)«نمايد مىترين مردم شخصى است که به مردم توهين  ذليل»

از اقوام گذشته، پيامبران  همان طور که عده اى. گاهى مسخره کردن در مورد مسايل اعتقادى است 

 . کردند  خدا را مسخره مى

مانند مسخره کردن بعضى از مردان و زنان پولدار، . گاهى مسخره کردن در مورد مسايل مالى است 

 فقيران وافراد بى بضاعت را

کنند که در آخر سوره مطففين به اين مسئله اشاره  ين،نمازگزاران را مسخره مىوگاهى افراد بى د

 :کرده و فرموده است 

وَإِذَا انقَلبَُوا إلِىَ « 34»وَإِذاَ مرَُّوا بهِِمْ يَتَغَامزَُونَ« 21»إِنَّ الَّذِينَ أجَرَْمُوا کَانُوا مِنَ الَّذيِنَ آمنَُوا يضَحْكَُونَ»

« 33»وَماَ أُرسِْلُوا عَلَيهِْمْ حَافِظِينَ« 32»وإَِذَا رأََوهُْمْ قَالُوا إِنَّ هؤُلاءِ لضََالُّونَ« 31»فَكهِِينَأهَْلهِِمُ انقَلَبُوا 

 « فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمنَُوا مِنَ الْكفَُّارِ يضَحْكَُونَ

 .در قيامت مؤمنين اين افراد بى نماز را مسخره خواهند کرد 

 :فرمايد آله مى و عليه الله پيامبر اکرم صلى



 کسى که مؤمنى را ذليل کند و يا به خاطر فقرش او را تحقير نمايد،»

 

 نهج البلاغه .  1

 113/معانى الاخبار.  2

 .(1)«سازد خداوند سبحان او را در کنار پل جهنم رسوا مى
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 اذيت کردن مؤمن با زبان وسخن

 (1)« «53»اًوَالَّذِينَ يُؤذُْونَ الْمُؤْمنِِينَ وَالمُْؤْمِناَتِ بِغَيرِْ ماَ اکتَْسَبُوا فقََدِ احْتَملَوا بهُْتَاناً وَإثِْماً مُّبِين»

کنند مستحق عذاب بهتان ومجازات ظاهر ونمايان  افرادى که زنها ومردهاى مؤمن را بناحق اذيت مى

 .هستند

دارد که هرکه اورا خوشحال کند خدا را خوشحال کرده وهرکه او را اذيت مؤمن آنقدر نزد خدا مقام 

خداوند فرموده است اعلام جنگ با :کند خدا را به غضب در آورده است لذا آقا امام صادق ع فرمود

من کرده کسى که بنده مؤمن مرا اذيت کند واز خشمم آسوده باشد کسى که بنده مؤمن مرا اکرام 

 (2).کند

 .هاى اذيت کردن مؤمن اين است که با زبان به او نيش وکنايه بزنند واو را ناراحت کننديكى از راه



تواند  بعداز آن اگر همه دنيا را به او بدهد نمى. ص فرمود هرکه مؤمنى را ناراحت کند  آقا رسول اللهّ

 (3).جبران شكستن دل اورا بكند

بيت المعمور را ده بار خراب کرده وهزار هرکه مؤمنى را به ناحق اذيت کند گويا مكه و :و فرمود

 (0).فرشته مقرب را کشته است

ها  گذراند ولى با زبانش همسايه به پيامبر ص گفتند فلان زن هميشه روزها روزه وشبها را به عبادت مى

 (5)!نيست او اهل جهنم است فرمود در او خيرى.کند را اذيت مى

شود شب اول  بزرگ است وگاهى همين گناه باعث مىهمچنين اذيت کردن همسر با زبان از گناهان 

 .قبر دچار فشار قبر شود

 

 53احزاب -1

 کافى -233گناهان کبيره -2

 همان -3

 135مستدرك اب حج باب -0

 02مستدرك باب حج باب-5

 سخن بدون عمل 

 نكوهش سخن بدون عمل در قرآن وحديث

 :فرمايد قرآن کريم مى

 .(1)«أَن تقَُولُوا ماَ لاَ تفَْعَلُونَ    کَبرَُ مقَتْاً عِندَ اللهّ* آمَنُوا لِمَ تقَُولُونَ مَا لاَ تفَْعلَُونَ  ياَ أَيُّهَا الَّذِينَ »



 .شود  که خدا از اين حرف شماخشمناك مى! کنيد نزنيد  حرفهايى که به آن عمل نمى! اى مؤمنين 

 انطباق قول و عمل

زنند و در مرحله عمل، درجا زده وبقولشان عمل  رفهايى مىدهند وح بعضى از مسلمانان قولهايى مى

کنيم  گفتند اگر دوباره جنگى دربگيرد فرار نمى اى از مسلمانان در صدراسلام، مى مثلا عده. کنند  نمى

 . ولى در جنگ بعدى باز فرار نمودند ! 

وقتى ! دهيم  نجام مىاى گفتند اگر بدانيم، بهترين عمل چيست آنرا ا يا قبل ازآمدن حكم جهاد، عده

بهترين عمل، ايمان خالص و جهاد است، به قولشان : حكم جهاد نازل شد وخداوند سبحان فرمود که

 . عمل نكردند و از شر کت در جهاد شانه خالى نمودند 

اى از افراد است که ادعاهايى کرده ولى اعتمادى به آنها نيست زيرا  و اين يك عيب بزرگ براى عده

 .در حالى که بايد قول وعمل باهم انطباق داشته باشد . نكردن به حرفشان است  احتمال عمل

 رطب خورده منع رطب کى کند؟

آله آورد تا حضرت او را از خوردن خرما که برايش مضر  و عليه الله زنى کودکش را نزد پيامبر صلى

: خوردن نهى فرمود و گفت بود، باز دارد ولى پيامبر به روز ديگر محوّل کرد و روز بعد کودك را از

 خواهد ديگران را ديروز نگفتم زيرا خود خرما خورده بودم و کسى که خود خرما خورده چگونه مى
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 از خوردن آن نهى کند؟ 

 .اين داستان درباره اهميت انطباق قول با عمل است 



 نمايند؟ بيماران خود را از کشيدن سيگار نهى مىکشند ولى  يا پزشكانى هستند که خود سيگار مى

کنند ولى خداى نكرده خود يا منسوبين به آنها  يا واعظانى که مردم را به دورى از دنيا دعوت مى

 . دنياطلب هستند 

کرد ولى خود  گويند شخصى کنار جاليز خيارى ايستاده بود و مردم را از خوردن خيار نهى مى

 .خورد مى

 خورى؟ چرا خودت مى: از او پرسيدند

 !خورم نه براى حرام بودنش  من براى خنك بودنش مى: گفت

 اول خودت بخوان

 !خواند  زنم نماز نمى: همچنين نقل شده مردى به يك نفر روحانى گفت

 !او را به بهشت بشارت بده، شايد بخواند : روحانى گفت

 .خواند  بشارت دادم ولى نمى: گفت

 !نم بترسان او را از جه: روحانى گفت

 .خواند  ترساندم ولى نمى: گفت

 حرفش چيست؟: روحانى گفت

 !گويد اول خودت بخوان تامن هم بخوانم  مى: گفت

 .!گويد  راست مى: روحانى گفت



 .باشد  عمل نكردن به نذرها نيز مصداق آيه مذکور مى

 عالم بى عمل

و معمولا مردم از آدمى . ده است در روايات، عالم بدون عمل به درخت بدون فايده و ميوه تشبيه ش

 .آيد  کند بدشان مى که به حرفش عمل نمى

کند، هم مبغوض خالق است  گويد عمل نمى ماند و به سخنى که مى پس آدمى که سر حرفش نمى

 . وهم مبغوض مخلوق 

گويد نه سخنان نادرست وبى پايه که اصلا  مراد از عمل کردن به سخن، سخن درستى است که مى

 . به آنها عمل کند  نبايد

 فاش کردن سرّ 

 نكوهش افشاى سرّ در قرآن و حديث

 :فرمايد قرآن کريم مى

 .(1)«وَالرَّسُولَ وَتخَوُنُوا أمََانَاتِكُمْ وأََنْتُمْ تَعلَْمُونَ    ياَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتخَوُنُوا اللهّ »

 «!خيانت ننمائيد  به خدا و رسول و پيمانهايتان! اى مؤمنين »

 :السلام فرمود امام صادق عليه

 .(2)«کسى که اسرار ما را فاش کند، گويا ما را به قتل رسانده است»

 :فرمود« کشند پيامبران را به ناحق مى»السلام در تفسير آيه  امام صادق عليه

 (3)«.آنها کشته شدند پيامبران را با شمشير نكشتند، بلكه اسرار آنان را فاش کردند و ! بخدا سوگند »



 افشاى اسرار

 .است  از گناهان زبان فاش کردن سرّ است در حالى که حفظ اسرار ديگران از خصوصيات خوب

يعنى همان طور که حفظ عورت از . در سخنان بزرگان دين، از اسرار مؤمن به عورت تعبير شده است 

 . باشد  نگاه ديگران واجب ولازم است، حفظ اسرار مؤمن نيز لازم مى

 انواع اسرار

 ـ اسرار خانوادگى 1

 ـ اسرار نظامى 2

 ـ اسرار اقتصادى 3

 ـ اسرار علمى 0

 ـ اسرار سياسى 5

 

 .20سوره انفال، آيه .  1

 2/301ميزان الحكمة ـ الكافى.  2

 1/300ميزان الحكمة ـ البرهان فى تفسيرالقرآن.  3

 ـ اسرار مذهبى ودينى 3

 ـ اسرار فرهنگى 0



تر بوده وگاهى افشاء آنان باعث از بين رفتن جان صدها نفر  ازها واسرار نظامى و سياسى از بقيه مهمر

 .لذا در اين موارد جرم افشا کننده بسيار بزرگ است . وشكست حكومتى خواهد شد 

 افشاى خبر حمله به دشمن

شد و  مكه آماده مىدر يكى از جنگهاى صدر اسلام، وقتى که سپاه اسلام براى يورش به مشرکين 

آله دستور داده بود تا خبر اين حمله محرمانه بماند، يكى از مسلمانان خبر اين  و عليه الله رسول خدا صلى

 .حمله رابه ابوسفيان اطلاع داد 

 : در اين مورد اين آيه نازل شد

 .(1)«أمََانَاتِكُمْ وأََنْتُمْ تَعلَْمُونَ  وَالرَّسُولَ وَتخَوُنُوا   ياَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتخَوُنُوا اللهّ »

 «!به خدا و رسول و پيمانهايتان خيانت ننمائيد ! اى مؤمنين »

 حافظين اسرار

السلام به نزد مردم کوفه آمد، توسط مأمورين دشمن  وقتى قيس بن مسهر، سفير امام حسين عليه

گير کردند، براى اين که اسرار امام را فاش وقتى او را دست. محاصره شد، نامه امام را پاره کرد وخورد 

 .کند، او را شكنجه کردند ولى او لب به سخن نگشود وعاقبت او را به شهادت رساندند

کرد عده زيادى از آنها هرگز  در دوران قبل از انقلاب وقتى که ساواك افراد انقلابى را دستگير مى

 .کردند لب به کشف اسرار مبارزان باز نمى

شد حاضر به  شد هرچه به وسيله صداميان شكنجه مى اى اسير مى مقدس نيز وقتى رزمندهدر دفاع 

 .اى به خاطر اين استقامت، به شهادت رسيدند و عده.شد گفتن اسرار نظامى براى آنان نمى
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 خوانندگى 

بِغَيرِْ علِْمٍ وَيَتَّخِذهَاَ هزُُواً أُولئكَِ لهَُمْ عَذَابٌ    لَّ عَن سَبِيلِ اللهّوَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْترَِي لهَْوَ الحَْديِثِ لِيضُِ»

 (1)« « 3»مهُِينٌ

فروشند وراه الهى را مسخره  بعضى از مردم سخن باطلى که باعث انحراف از مسير الهى بشود را مى

 .کنند براى اينها عذاب خوارکننده است مى

 .غناء يعنى خوانندگى حرام.ستيكى از گناهان زبان،غناء ا

ملاك ومعيار تشخيص خوانندگى حرام از حلال اين است که خوانندگى حرام باعث تحريك شهوت 

چه زن خوانندگى .گردد ولى خوانندگى حلال باعث تحريك شهوت وايجاد مفسده نمى.شود مى

ى اگر زن قرآن حت.کندوچه مرد اگر طورى بخواند يا اشعارى بخواند که باعث تحريك شهوت شود

 .را طورى بخواند که باعث تحريك شود حرام است

بينيم بعضى از افرا براى گوش دادن  زيرا مى.در آيه شريفه مذکوربه فروش سخن باطل اشاره کرد

و !کنسرت فلان خواننده چقدر براى او درآمد دارد.کنند صداى حرام چقدر پولها خرج مى

واين علامت .کنند شنيدن سخن باطل ولغو پولهاى زيادى صرف مىها براى  مندان به اين خواننده علاقه

 .انحراف از مسير الهى است

 (2)واجتنبوا قول الزور:آيه ديگر دراين مورد

 .از سخن باطل دورى کنيد

يعنى .حضرت فرمود مراد غنا است.گويد از امام صادق ع درباره معناى قول زور پرسيدم ابابصير مى

 (3).است نشويد نزديك سخن باطل که غناء



شود همانطور که آب باعث  گوش دادن به غناء باعث رويش نفاق در دل مى:حضرت صادق ع فرمود

 (0).گردد رويش سبزه مى

اى که در آن غناء خوانده شود از مصيبت ناگهانى ايمن نيست ودعا در اين  خانه:امام صادق ع فرمود

 گردد وفرشته خانه مستجاب نمى

 

 3لقمان-1

 31حج-2

 کافى ،امالى شيخ طوسى ،معانى الاخبار-3

 کافى -0

 

 (1).گردد رحمت وارد آن خانه نمى

 (2).شود خواننده غناء، در قيامت درحالى که کور و لال و کر است محشور مى:پيامبر خدا ص فرمود

ايش را بنابراين کسى که خدا به او زبان داده نبايد با زبانش سخن باطل بگويد بلكه زبان وصداى زيب

در کارهاى مفيد وحلال صرف کند مانند خوانندگانى که بدون اينكه غناء در صدايشان باشد با زيبائى 

کنند يا مداحانى که  خوانند يا قاريانى که صداى زيبايشان را در قرآن کريم استفاده مى اشعار مفيد مى

 .نمايند صداى خوب خود را در راه اشاعه فرهنگ اهل بيت استفاده مى
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 ازحکیمی پرسیدند که چرا استماع تو از نطق تو زیادت است؟  :

 

زیرا که مرا دو گوش داده اند و یک زبان ، : گفت  

 یعنی دو چندان که می گویی 

  ...می شنوی

 

 کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی 

 چیزی که نپرسند ، تو از پیش مگوی 

 

از دو گوش و یک زبانت دادند از آغ  

 ...یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی

 

 

یالله مجتهد تیآ  : 

آماده است  ینگهبان نکهی، مگر ا دیآ ینم رونیاز دهان شما ب یکلام چیه:  دیفرما یندارد نزن ، خداوند م دهیکه فا ییحرفها

کند یوآن را ثبت وضبط م . 

 

 

ره) ینیامام خم ): 

با  ایهستند که در دن یکسان نهایا.روند یزبان آنها راه م یشود که اهل محشر ازرو یشان آنقدر دراز مزبان هایبعض امتیق

بردند یمردم را م یزبانشان آبرو . 

 

 

سکوت نیسال تمر 23�� �� 

 

در مدرسه قوام حجره داشتم، مطلع شدم » : فرمود یم« انوار درخشان» ریصاحب تفس یهمدان ینیمحمد حس دیالله س تیآ

کار تعجب کردم، بعد معلوم شد  نیکرده و من از ا اریاخت یدر گوشه تنگ مدرسه حجره کوچک یزیتبر یقاض یرحوم آقام

تهجد و عبادت و خلوت نداشتند؛ در طول  یفراغت بال برا اولاد،و  الیکثرت ع زیبه علت تنگ بودن منزلشان و ن شانیا

را بدون ناله  یبه آرامش و خواب و استراحت بگذارند و شب یم قاضکه مرحو دمیرا ند یدر مدرسه قوام، شب لیدوران تحص

عمرم جز در  درکه  دمید یم شانیاز ا یاناتیحالات و جر ،یبا مرحوم قاض یکیمدت نزد نیدر ا. اوردیبه سر ب هیو گر

و  یو خانوادگ یاجتماعکه در تمام رفتار و اخلاق  افتمی نیاو را چن. بودم دهیند یگریدر شخص د ،یو اصفهان ینیمرحوم نائ

مخصوصاً او را . کردم یم لیدر کنار آنان تحص ایدر درس آنها و  کیبود که من از نزد یاز همه کسان ریخود غ یلیتحص

ً یاح. افتمی یدائم السکوت و الصمت م او پاسخ دادن  یکردم که برا یاحساس م یرفت و گاه یطفره م زیاز دادن پاسخ ن انا

بود که داخل دهان مرحوم  نیتوجه مرا جلب کرد و آن هم ا اریبرخوردم که بس یتصادفاً به نکته ا کهنیسخت است تا ا اریبس

ست؟یعلت چ دمیکبود رنگ بود، از استاد پرس یقاض  

ندارم،باز به  یگریپرسم و قصد د یم میاصرار کردم و عرض کردم که به جهت تعل یلیمدتها پاسخم نداد بعدها که خ شانیا

 یها یوسلوک، سخت ریس یطولان ریمس یط یبرا! محمد دیآقا س: فرمودند یدر جلسه خلوت یروز نکهیود تا انفرم یزیمن چ

 نکهیا یبرا یراه در دوران جوان نیمن در آغاز ا! محمد دیگذشت؛ آقا س دیبا زین یادیتحمل کرد و از مطالب ز دیرا با یفراوان

در دهان گذارده بودم که از  گیسال ر 62آن را داشته باشم  یزداربا یو توانائ رمیزبانم را بگ یختگیافسار گس یجلو

اثرات آن دوران است نهایکنم، ا یخوددار ییصحبت و سخن فرسا ! » 

 

عطش: منبع �  

 

یآمل یالله جواد تیآ : 

دیآ یم رونیزنند از دهان آنها آتش ب یها که حرف م یبعض دمید یمن م:دیگو یصدرا م ملا . 



 

 

لاماس هیعل یحضرت  عل : 

 

است یبه خوشبخت افتنیدست  لیعبادت، دل دوام . 

 

303،ص5الحکمه،ج زانیم  

 

 

ع)یامام عل ): 

 

دارد نیتو چه در آست یگردش روزگار برا یدان یشاد مشو ، که نم یخوردن کس نیاز زم ✍ . 

 

00600غررالحکم، ح �  

 

على علیه السلام نیرالمومنیام  : 

 

عُ إلِىَ الجَوابلِسانكََ قَبلَ أنَ یطُیلَ حَ  احِبسِ وابِ و یَتَسََرَّ بسَكَ وَ یرُدىَ نفَسَكَ فلَا شَى ءَ أوَلى بطِولِ سَجنٍ مِن لِسانٍ یَعدِلُ عَنِ الصَّ  

 

از آن كه زبانت تو را به زندان طولانى و هلاكت درافكند، او را زندانى كن، زیرا هیچ چیز به اندازه زبانى كه از جاده  پیش

جواب دادن مى شتابد، سزاوار زندانى شدن دراز مدتّ نیست صواب منحرف مى شود و به . 

 

6332، ح663، ص6ج غررالحكم،  

 

بتینابود شدن اعمال بر اثر غ  � 

 

 : پیامبر صلى الله علیه و آله

 

الِهى لیَسَ هذا كِتابى فاَِنّى لا ارَى فیها : قولُ وَ یدُفَعُ إلِیَهِ كِتابهُُ فلَایرَى حَسَناتِهِ فیََ    باِحََدٍ یَومَ القیامَةِ یوقفَُ بیَنَ یَدىَِ اللّ  یؤُتى

ُ : فیَقُالُ لَهُ ! طاعَتى یؤُتى بِآخَرَ وَ یدُفَعُ الِیَهِ كِتابهُُ فیَرَى فیهِ طاعاتٍ  مَّ انَِّ رَبَّكَ لا یضَِلُّ وَ لاینَسى ذهََبَ عَمَلكَُ باِغتیابِ الناّسِ ث

لانََّ فلُانا اغتابكََ فَدفُِعَت حَسَناتهُُ الِیَكَ؛: ى ما عَمِلتُ هذِهِ الطّاعاتِ فیَقُالُ الِهى ما هذا كِتابى فاَِنّ : كَثیرَةً فیَقَولُ   

 

������ 

 

دهند، اما حسنات خود را   اش را به او مى دارند و كارنامه  آورند و او را در پیشگاه خداوند نگه مى  قیامت فردى را مى روز

: شود به او گفته مى ! بینم  زیرا من در آن طاعات خود را نمى! این كارنامه من نیست! الهى: كند عرض مى. بیند در آن نمى 

  سپس مرد دیگرى را مى. عمل تو به سبب غیبت كردن از مردم بر باد رفت. نه فراموش وكند  پروردگار تو نه خطا مى

این كارنامه من ! الهى: كند  عرض مى. كند  در آن طاعت بسیارى را مشاهده مى. دهند اش را به او مى  آورند و كارنامه 

فلانى از تو غیبت كرد، حسنات او به تو داده شد: شود  گفته مى! ام زیرا من این طاعات را بجا نیاورده! نیست . 

 

� 032ص ( یریشع)جامع الاخبار  

 

 


